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Objective: The present study was conducted with the aim of explaining the 
jurisprudential ruling of cheating in the exams of the educational system. 
Methods: This pudding is of the basic type and was done in 2022. In this 
research, which is a descriptive-analytical method, the findings have been 
obtained by examining the four sources of jurisprudence, namely the Qur'an, 
Sunnat, reason and the consensus of jurists. 
Results: Research findings in the Holy Quran and hadiths show that titles such 
as fainting, betrayal and cruelty are definitely sanctited. In the case of intellect, 
the findings show the sanctity of the mentioned titles, because on the one hand, 
intellect confirms them, and on the other hand, the ruling of reason is also the 
ruling of Sharia. Terminological consensus is not relevant here. 
Conclusion: The analysis of the data, which shows the absolute sanctity of 
fainting, betrayal, and cruelty, leads us to the conclusion that cheating in exams, 
which is one of the obvious examples of these titles, has absolute sanctity. 
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 نوع مقاله:
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  ٠٩/٠٣/١٤٠٢ :اصلاح

  ٢٢/٠٤/١٤٠٢ :پذيرش
  ٢٢/٠٤/١٤٠٢ : انتشار

 

  آموزشي انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف تبيين حكم فقهي تقلب در امتحانات نظامف: هد
  

انجام شده است. در اين پژوهش كه به روش  ١٤٠١اين پژدهش از نوع بنيادي بوده و در سال : روش پژوهش
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دهند عناويني مانند غشّ، خيانت و ظلم حرمت قطعي نشان ميو روايات  هاي تحقيق در قرآن كريم يافتهها: يافته

و از كند ها را تاييد ميدهند زيرا از طرفي عقل آنها حرمت عناوين مذكور را نشان مينيز يافته دارند. در مورد عقل
  اجماع اصطلاحي نيز در اينجا مطرح نيست.  طرف ديگر حكم عقل، حكم شرع نيز هست.

  
رساند كه ها كه نشان دهنده حرمت قطعي غش، خيانت و ظلم است ما را به اين نتيجه ميتحليل داده گيري:نتيجه

  تقلب در امتحانات نيز كه از مصاديق بارز اين عناوين است حرمت قطعي دارد..
  

  نظام آموزشي. ، فقه اسلامي، تقلب ،امتحان هاي كليدي:واژه
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  مقدمه
است. اين عمل زشت ناشي از رذيله اخلاقي نفاق است.  تقلب، نوعي غشّ، مكر و فريب ديگران براي رسيدن به خواسته ها و تمايلات نفساني

شود مانند در يك نگاه كلي اصول اخلاقي بر دو پايه استوار است: نخست اصولي كه نهادينه شدن وجود آنها در انسان موجب سعادت و كمال مي
شود. دوم اصولي كه وجود آنها در انسان نه تنها مانع دهد. از اين اصول به فضايل اخلاقي ياد ميصداقت كه در گفنتار و كردار خود را نشان مي
گردد كه اين ها موجب عاقبت به شري ميشود بلكه در صورت نهادينه شدن و استمرار وجودي آنوصول به كمالات و مقامات عالي انسلني مي

كه منشأ بسياري از اعمال زشت مانند غشّ، مكر و  شوند. يكي از اين زدائل اخلاقي، رذيله نفاق استاصول به عنوان رذائل اخلاقي شناخته مي
  ها به حساب آورد. هاي آنتوان يكي از جلوهفريب است و تقلب را مي

اي كه در آن افراد به اصول انساني پايبند نباشند و تقلب عملي ضد ارزشي قلمداد مي شود كه انجام آن مانع سعادت و رشد آدمي است. جامعه   
آموزان و دانشجوياني كه از ابتدا اي آرماني و مطابق با ارزشهاي والاي اسلامي نخواهد بود. دانشيب به اهدافشان برسند جامعهبا غشّ، مكر و فر

در آينده بخواهند با حيله معلم و استاد خويش را فريب دهند تا به مدارج عاليه برسند نه تنها از نظر فردي و تكامل روحي رشد نخواهند كرد بلكه 
با تصدي مناصب مهم در جايگاههاي متفاوت، جامعه را به سمت ركود سوق خواهند داد. افزون بر آن استفاده از ابزاري چون تقلب در امور نيز 

تر است. از منظر فقهي نيز تقلب امري حرام تر و مهمهاي ديگران در كارهاي بزرگاي براي تقلب و سوء استفاده از تواناييكم ارزش مقدمه
ها در را نشان دادن امري خلاف واقع به صورت حقيقت است كه اين امر تحت عناويني مانند غشّ، خيانت، ظلم، دروغ، سرقت و مانند آناست زي

آيد در حالي كه تمامي اين عناوين حرمت فقهي دارند. به عنوان مثال در منع شديد دروغ در روايات معصومين(ع) وارد شده مومن طعم ايمان مي
  ).             ٣٤٠، ص٢: ج١٤٠٤شد تا اين كه دروغ را جه به جدي و جه به شوخي رها كند (كليني، چرا نمي

پس هم از منظر اخلاقي و هم از منظر فقهي تقلب مذموم است. اين پژوهش در صدد است تا موضوع تقلب را كه يك عمل انساني است به 
از آن جا كه ريشه هر عمل انساني، يك خلق دروني انسان است در اين مقدمه به خلق  صورت مبسوط از منظر فقهي مورد بررسي قرار دهد البته

  نفاق و برخي مقدمات اخلاقي نيز پرداخته شد تا مبحث مورد نظر  كامل گردد.    
اهميت اين پزوهش براي اين است در سرزميني كه اكثر افراد آن مسلمان هستند بايد بدانند موضوع تقلب از منظـر فقـه اسـلامي بـه طـور 

ن كامل مردود است و در بسياري از موارد گذشته از تبعات اخروي، تبعات دنيوي مانند تبعات حقوقي نيز دارد. فهم اين مطلب، هـم بـراي امتحـا
پژوهان و هم براي برگزاركندگان امتحانات لازم است. براي قسم اول از آن جهت مهـم آموزان، دانشجويان و ساير دانشم از دانش دهندگان اع

هاي خود محروم شـوند، و اگـر موضـوع است كه بدانند در صورت ارتكاب، اگر موضوع برملا شود ممكن است تبعات حقوقي داشته و از خواسته
ست در آينده بر مبناي همان نمره تقلبي در جايگاهي قرار بگيرند كه در درواقع جايگاه ديگري و غصبي است و اگر امتيـازي پنهان بماند ممكن ا

كند. براي قسم دوم نيز از اين جهت مهم است كه در صورت ارتكاب تقلب از سوي قسـم اول بخاطر آن در ميان باشد استفاده از آن اشكال پيدا 
چه در سلامت مقدمات آن كوتاهي شود كه شايسته اين منصب نيستند و چنانقدمات آزمون كوتاهي كرده باشند معلوم ميچه در سلامت مچنان
باشند اما از تقلب اغماض كرده باشند علاوه بر عدم صلاحيت براي اين منصب، شريك جرم متقلبان نيز بوده و در تبعات اخروي و دنيوي  نكرده

دهـد كـه حالي لست كه نظام آموزشي در مقام آزمون شخص فقط وقتي شخصي را در جايگاه واقعي خويش قرار مـيآن سهيم هستند.. اين در 
ه از عاري از هر تقلب باشد. از اين رو لازم است براي به كارگيري منصفانه افراد حكم تقلب و تبعات ويرانگر آن براي همگان تبيين شود. گذشـت

اعتنايي به اين عمل زشت و شيوع آن در نسل جوان، جامعه در از امتحان دهنده و امتحان گيرنده است، بيتبعات مذكور كه متوجه اشخاص اعم 
آينده  از جهات گوناگون با تبعات منفي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي  مواجه خواهد شد كه پرداختن بـه آنهـا از موضـوع مقالـه خـارج 

  است.

  پژوهش پيشينه و نظري مباني
هاي متعددي از موضوعاتي كه دخل تام در فهم حكم فقهي تقلب در امتحانات دارد، شناخت ماهيت تقلب است. درباره ماهيت تقلب نظريهيكي 

اند. به عقيده نگارنده اگر چه اين دو مبنا، هر دو اند و برخي ديگر آن را از جنس دروغ شمردهبيان شده است. برخي آن را از جنس خيانت دانسته
توان گفت تقلب از جنس عناوين ديگر مانند غشّ، ظلم، ها نيست بلكه مياست اما ماهيت تقلب منحصر به داخل بودن در جنس آن صحيح

تواند تحت عناوين مختلف مذكور قرار بگيرد. تقلب در علم فقه تواند باشد. به عبارت ديگر تقلب از جهات گوناگون ميسرقت و غيره نيز مي
فروش و ازدواج مطرح شده است. به عنوان مثال شيخ انصاري كه همه يا اكثر قريب به اتفاق فقهاي پس از او كتاب مكاسب او بيشتر در خريد و 

اند در كتاب قيم و ارزنده خويش غشّ در خريد و فروش را حرام يقيني معرفي كرده كه در را به عنوان يك متن درسي قوي فقهي مطالعه كرده
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- ) هم١٤١-١٣٦، ص١) و درباره آن و اقسام آن مفصل توضيح داده است. (انصاري، : ج١٣٦، ص١ندارد. (انصاري، : جآن هيج اختلافي وجود 

) يعني زن ٨٣، ص١چنين خلاف واقع نشان دادن زني كه در آستانه ازدواج است را توسط آرايشگر حرام قطعي معرفي كرده است. (انصاري، : ج
گيرد از نظر ب مرد شود در حالي كه در واقع چنين نيست. اين نوع كسب كه در پرتو امر ازدواج صورت ميرا طوري زيبا نشان دهد كه موجب فري

فقهي اشكال شرعي دارد. اين كه بحث تقلب بيشتر در مباحث مربوط به خريد و فروش و ازدواج مطرح شده به خاطر اين بوده كه بيشترين 
شود موضوع آن كه به صورت كلي تحت عناوين مذكور بيان شده در واقع شامل هر امري مي تعاملات در گذشته به همان صورت بوده است اما

باشد زيرا تقلب به راحتي و بدون تكلف تحت آن كه آن خصوصيات بر آن منطبق شوند و تقلب در امتحانات آموزشي يكي از مصاديق بارز آن مي
) و ١٣٩، ص١چهارگانه غشّ به معناي اظهار امري بر خلاف واقعيت است (انصاري، : جگيرد. تفلب غشّ است زيرا يكي از اقسام عناوين قرار مي

كند. تقلب دروغ هاي خويش به ديگران اظهار ميهاي خويش نيست به عنوان دانستهدر تقلب نيز متقلب بر خلاف واقع مطالبي را كه دانسته
باشد؛ و در تقلب شخص متقلب چنين وانمود يان امري خلاف واقع مي) ب١٩٤-١٩٣، ص١زيرا دروغ كه حرام قطعي است (انصاري، : ج است
خويش نيست پس بيان امر خلاف واقع است. تقلب دارد دانستهچه بيان ميهاي خويش است در حالي كه آنكند كه در حال بيان دانستهمي

اند گناه غيبت به خيانت كه از كه برخي احتمال دادهاست چنان خيانت است زيرا خيانت سو استفاده از اعتماد برادر ديني يا عدم توجه او به امري
اند كدام خيانت از اين بالاتر كه شخصي از گوشت برادر ديني خويش استفاده كند در حالي كه گناهان كبيره است باز گردد و در توضيح آن گفته

) در تقلب نيز با اعتماد بر شخص بنابر اين است كه او سو ١٦٠-١٥٩، ص١او از اين مساله غافل است و توجهي به آن ندارد. (انصاري، : ج
به كند. تقلب ظلم است زيرا ظلم هاي خود را بر روي كاغذ آورد در حالي كه او مانند خيانت برعكس عمل مياستفاده نكرده و قرار است دانسته

مطالبي در غير موضع خود است يعني مطالب غير  ) و تقلب قرار دادن٥٥ص ،٣: ج١٣٣٠است (سياح،  معناي وضع شيء در غير موضع خود
هاي ديگري را كه بر روي كاغذ نگاشته اخذ گيرد. تقلب، سرقت نيز هست زيرا متقلب دانستهآموخته شده به جاي مطالب آموخته شده قرار مي

اي ديگري بدون اجازه وي اخذ شود و در هدهد البته اين عنوان در جايي صادق است كه دانستههاي خود ارائه ميكرده و به عنوان دانسته
چنان ساير عناوين مذكور مجرمانه بر آن صادق است. هنگامي كه تقلب توان سرقت اطلاق كرد هر چند همصورت تباني ديگر به آن نمي

حرمت است پس تقلب نيز شود و حكم همه عناوين مذكور ها نيز ميها يعني احكام فقهي آنشود پس مشمول تبعات آنمشمول اين عناوين مي
اي فراگير نبوده مشمول دانستن تقلب در عناوين محرّم مذكور حرام است. از آن جا كه در گذشته تقلب در امتحانات آموزشي مانند زمان ما مسأله

سابق برخي از فقهاي معاصر در تاريخ فقه سابقه نداشته كه در سطور فوق دلائل اين شمول از نظر نگارنده بيان شده است البته بر خلاف فقهاي 
  ها اشاره خواهد شد.به آن تقلب از ديدگاه فقهااند كه در بخش نيز به مشمول بودن تقلب در بعضي از عناويني كه نگارنده ذكر كرده تصريح كرده
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وضوع تقلب مربوط به محدوده رود مبتلا گردد، بر اين اساس مكاري به شمار ميهر انساني با اندكي غفلت ممكن است به تقلب كه نوعي فريب
توان قدمت آن را از زمان پيدايش انسان دانست. نبي مكرم اسلام (ص) و ساير معصومين (ع) افراد را از تقلب در خاصي از زمان نيست و مي

ل شده است و در اثر اند اما تقلب در امتحانات كه موضوع بحث ماست با گسترش مراكز علمي و آموزشي متداوهمه امور زندگي بر حذر داشته
هاي فراواني قرار گرفته است. نگارنده با مراجعه به منايع چهارگانه اجتهاد يعني قرآن، روايات، عقل، و كثرت ابتلا به آن مورد پرسش و پاسخ

هاي كه در كتاب اجماع سعي در استحراج حكم فقهي تقلب در امتحانات را داشته است البته هر يك از اين منابع شرائط خاص خود را دارد
  مربوطه مضبوط است.  

هاي متعددي در اين زمينه صورت گرفته است. از جمله تقلب در قانون، تقلب در بيمه، تقلب در با توجه به گستردگي دايره تقلب، پژوهش   
هاي فراواني مسائل علمي نيز پژوهش اند. درباره تقلب دراسناد، تقبل در ارث و موارد ديگري كه پزوهشگران موضوع را مورد بررسي قرار داده

تاليف ناهيد » هاي علمي بين المللي : تحليل يك مطالعه علمي پيامدهاي تقلب علمي پژوهشگران ايراني در پايگاه«مقاله صورت گرفته است. 
هاي هشگران ايراني در پايگاهبا هدف شناسايي پيامدهاي بروز تقلب علمي پژوها است كه ، يكي از اين پژوهش١٣٩٩كياني طالقاني در سال 

رنگ شدن المللي ايران و كمكه كاهش حمايت اجتماعي از علم، تنزل جايگاه علمي بين هها نشان دادالمللي انجام شده است. يافتهعلمي بين
نامه ارتقاء اعضاء ح آئينگذاران به تخلف پژوهشي، بازبيني نظام پذيرش دانشجو، اصلااهميت آموزش از پيامدهاي منفي و تغيير نگرش سياست

با توجه به عمق  .علمي و همچنين آموزش مصاديق تخلف پژوهشي و جايگاه قانوني آن از پيامدهاي مورد انتظار افشاي اين پديده استهيأت
تواند داشته باشد در پيامدهاي منفي مذكور، تبيين و اثبات حرمت شرعي آن كه در اين مقاله به پرداخته شده در كاهش تقلب نقش موثري مي

  هاي پژوهش حاضر برشمرد. توان نتيج پژوهش مذكور را يكي از محركواقع مي
 ١٣٩٣تاليف آرش موسوي در سال » پژوهش علمي در تقلب علمي؛ رويكردي تبيين گرايانه به مسأله كژ رفتاري علمي«پژوهش ديگر مقاله    

روي ديگر نيازمند روي علمي مانند هر كجرداخته شده است. اين پژوهش تصريح دارد كه كجروي علمي و ابعاد آن پاست كه در آن به تبيين كچ
شود و پژوهش حاضر نيز به نوعي به تبيين تقلب روي علمي ميهاي آن و ساز و كاري كه موجب روي دادن كجتبيين است به ويژه تبيين ريشه

  و حكم آن پرداخته است.   
درباره تقلب نيز پژوهش ديگري است كه در  ١٣٩٦تاليف فاطمه رهباني در سال » مقابله با تقلب در تهيه آثار علميقانون پيشگيري و «مقاله    

نگارش يافته است. در اين مقاله تصريح شده به قانون مالكيت معنوي بايد بيشتر بها داده شود تا حق كسي در مسائل علمي در مسائل علمي 
تواند مكمل آن باشد زيرا تقيد اقراد متشرع به ي براي جلوگيري از اين مساله است از اين رو پژوهش حاضر ميضايع نشود. قانون يك اهرم خارج

  رود.قوانين الهي كه در علم شريف فقه متبلور است نيز يك اهرم داخلي براي جلوگيري از اين مسأله به شمار مي
توان به مقاله تقلب در امتحانات نظام آموزشي بسيار اندك است كه از جمله ميعني مسأله مورد بحث اين پژوهش يبا اين حال مقالات درباره    
تقلب نام برد. در اين پژوهش بيان شده  ١٣٩٣تاليف سعيد فعلي در سال » هاي دانشگاهيعوامل موثر بر تقلب دانشجويان در آزمون«

دهند كه وضعيت تقلب علمي ها نشان ميبررسي كندو ادعا مي ر استيكي از مشكلات شايع در نظام آموزش عالي كشو هادانشجويان در آزمون
شناسايي عوامل مذكور در كشور بسيار تكان دهنده است، به طوري كه از مرحله آسيب خارج شده و به مرحله بحران رسيده است. هدف تحقيق 

جدا از صحت و سقم ادعاي آن مبني بر بحراني بودن ميزان تقلب در مسائل علمي،  .استهاي دانشگاهي موثر بر تقلب دانشجويان در آزمون
-توان به گستردگي تقلب در نظام آموزشي پي برد، از اين جهت پژوهش حاضر را كه در راه اثبات حرمت شرعي آن حركت كرده است را ميمي

  ست.توان گامي در راه كاهش گستردگي يا بحران تقلب در نظام آموزشي دان
آموزان هاي تقلب تحصيلي از ديدگاه و تجربيات دانشبررسي پديدارشناسانه علل گرايش به تقلب تحصيلي و روش«پژوهش ديگر مقاله    

هاي تقلب تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي دقيق علل و است كه در آن علل و روش ١٣٩٥تاليف آرش شهبازيان در سال » متقلب
تواند در كاهش تقلب تاثير به سزايي داشته باشد. پژوهش حاضر نيز از جهتي تكميل كننده آن است زيرا علت و انگيزه تقلب ب ميهاي تقلروش

هاي انجام آن هر چه باشد از نظر فقهي مجوزي براي ارتكاب آن نيست بنابر اين با اثبات حرمت شرعي آن، متشرعين از انجام آن و نيز روش
  شود.ه اين امر نيز موچب كاهش اين معضل ميكنند كپرهيز مي

چنين در برخي از نوشتارها در قالب پرسش و پاسخ به جمع آوري فتاواي مراجع در زمينه تقلب بسنده شده است؛ اما موضوع اين مقاله هم
  يعني بررسي تقلب از منظر فقهي، بديع بوده و پژوهش مستقلي در اين زمينه مشاهده نشده است.
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  پژوهشروش 

اي اي به دست آمده است. مراد از جستجوي اسناد، يافتن ادلهدر اين پژوهش اطلاعات و مواد خام از طريق جستجوي اسناد و مراجعه كتابخانه
طور ها بتوان حرمت شرعي تقلب را اثبات كرد كه اين جستجو با مراجعه به كتب مختلف مربوطه صورت گرفته است هماناست كه بوسيله آن

پردازد.. سپس با تحليل، تركيب، بحث و هر محقق ديگري مانند يك مورخ يا يك كارآگاه براي اثبات نظريه خويش به جستجوي اسناد مي كه
جا به دست آوردن علل حرمت از ادله فقهي درباره موضوعاتي است كه تقلب مشمول گيري شده است. مراد از تحليل در اينبندي، نتيجهجمع

آيد. مراد از تركيب نيز، تعميم ها به دست ميچنين چگونگي اندراج مساله تقلب در عناوين مجرمانه مذكور نيز با تحليل يافتههم شود؛ها ميآن
تواند در موضوع چه از ادله كه ميدادن آن علل در مسأله تقلب است. با مراجعه به منابع چهارگانه اجتهاد يعني قرآن، روايات، عقل و اجماع، آن

توان براي ها ميد بحث مفيد واقع شود مد نظر واقع شده است به اين ترتيب كه ابتدا آياتي از قرآن كريم مورد بررسي گرفته كه از آنمور
هاي تفسيري نيز مراجعه شده است. به طور كلي به سه دسته از آيات برخورد موضوع تقلب استفاده كرد. البته براي فهم بهتر مطالب به كتاب

در جاي خود شرح داده شده است. پس از آيات به روايات مراجعه شده و روايات قابل استفاده در اين پژوهش نيز در يك نگاه كلي سه شده كه 
شود. از عقل و ها اطمينان به حرمت تقلب حاصل ميدسته هستند. اين روايات اگرچه همه در ضعف و قوت مثل هم نيستند اما از مجموع آن

 ر تكميل بحث استفاده شده است.نظرات فقها نيز د

  هايافته
هاي تحقيق در قرآن كريم ما را به آن چه يافتهدهد حكم حرمت تقلب در امتحانات ثابت است، آنهاي تحقيق به وضوح نشان مييافته

گيرد. حرمت اين عناوين از سازد حرمت قطعي عناويني مانند غشّ، خيانت و ظلم است كه تقلب به راحتي ذيل آن عناوين قرار ميرهنمون مي
سرقت روايات نيز قابل استخراج است اما در اين مقاله از سه عنوان فوق فقط به غشّ پرداخته شده است. البته حرمت عناوين ديگر مانند دروغ و 

هيز از تطويل به آنها پرداخته نشده آيد كه در اين مقاله براي پرگيرد از آيات قرآن و روايات بدست ميها قرار مينيز كه تقلب به راحتي ذيل آن
دهند زيرا از طرفي عقل بخاطر همراهي با فطرت قبح تقلب در امتحانات را ها حرمت تقلب در امتحانات را نشان مينيز يافته است. در مورد عقل

ز هست. در اين مسآله اگر چه اجماع عشق به فضائل و تنفر از رذائل دارد و از طرف ديگر حكم عقل، حكم شرع نيكند چرا كه فطرت تاييد مي
  اصطلاحي بين فقها وجود ندارد اما نظرات فقهاي معاصر نيز حاكي از حرمت تقلب است.

  بحث
  . مفهوم شناسي١

  قبل از ورد به بحث لازم است مفاهيم مهم موضوع يعني تقلب، غشّ و امتحان تبيين گردد.
  . تقلب١-٢

تشكيل شده است كه داراي ريشه دو معنايي است: يكي بر خالص چيزي دلالت مي كند ، و ديگري بر كلمه تقلب از (القاف و اللام و الباء) 
)  كه در اين جا معناي دوم مراد است زيرا شخص متقلب مطالب ارائه ١٧، ص٥ج، ١٤٠٤ابن فارس،برگرداندن چيزي از وجهي به وجه ديگر. (

دهد. راغب اصفهاني نيز ها نشان ميگرداند و خود را بر خلاف واقع عالم به آنو علم برميدهنده را از وجه ندانستن و عدم علم به وجه دانستن 
 ٣ج، ١٣٧٤ اصفهانى، راغبكند و حالات مختلف دارد. (يعني مردى كه زياد حيله مى قُلَّبٌ : تصرف و دست در كارى زدن است، رجلٌ تقَلُّبٌآورده َ

    ) ٢٣٦ ص،
  . غش٢ّ-٢

 زبيدي، حسيني( گرفته شده به معناي چيزي است كه نصح و خالصي در آن نباشد يعني نقيض نصح است. شه غششواژه غشّ كه از ري
إغشَْاشاً: او را  -أَغَشَ رود. مانند:) و مشتقات آن در معاني فريب، خدعه و نيرنگ به كار مي٣٢٣، ص٦، ج١٤١٤ابن منظور،، ١٥٣، ص٩، جق١٤١٤

 جمع غُشُون -غشّاً : او را گول زد، برخلاف باطن خود سخن گفت و نامناسب را سودمند معرفى كرد. الغُشّ -در تقلب و دسيسه درآورد، غَشَ
اش گرفته باشد، سياهى دل، و اسم است از (الغَشُّ)، يعني خيانت، بدآموزى، هر چيز قُلابى، آنكه چهره يعني كسي كه مردم را فريب دهد. الغِشّ

بنابراين  )٦٢ص، ١٣٧٥بستانى، (تَغشِْيشاً: او را گول زد، فريب داد. -غشََّشَ، قومى فريب دهنده و خيانت پيشه»: غشََّاشَةٌ ومٌق«الغشََّاشَة، ؛ كينه
   مراد از غشّ هرنوع فريب ، خدعه و ناخالصي است.

  



  تقلب در امتحانات نظام آموزشي از منظر فقه اسلامي ٧
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  . امتحان٣-٢
: الضَّرْبُ المَحْنِ ، و أَصْلُ: اخْتَبَرَهُ، كامْتَحَنَهالعروس آمده: مَحَنهَُ واژه امتحان از سه (حرف م ح ن ) تشكيل شده و به معناي آزمايش است. در تاج 

      ) ٥٢٦ص ،١٨، ج١٤١٤ زبيدي، حسيني(  بها الإنسْانُ مِن بليةٍ. يُمْتَحَنُ ، و هي التيالمِحَنُ المِحْنَةُ، بالكسْرِ، و الجَمْعُ بالسَّوْطِ؛ و الاسمُ
 - ]: مص، امتحان، آزمايش.امْتَحَنَ[محن -حان مصدر است براي واژه محن به معناي امتحان و آزمايش. الامْتِحَانهمچنين گفته شده امت   

بنابراين مراد از لفظ امتحان در فارسي و عربي يكسان است و منظور از آن   )١٢٨، ص١٣٧٥بستانى، ءَ: آن چيز را آزمايش كرد. (امْتِحَاناً  الشي
  شدن در موارد مختلف است.آزمايش و سنجيده 

  
  : منابع آيات ١ ل شمارهجدو

  ١١؛ مجادله /  ٩زمر /  آيات دال بر يكسان نبودن افراد از نظر علم -١

 آيات دال بر مفاهيم شامل تقلب -٢
؛ شـوري /  ٤٠؛ شـوري /  ٣٢؛ زمـر /  ١٣؛  لقمان /  ١٠٧؛ نساء /  ٨٥اعراف / 

 ؛  ٦٤؛ نساء /  ٤٤؛ نمل /  ٤٢

 
  تقلب از ديدگاه آيات. ٣

توان يافت: نخست قرآن به موضوع تقلب در امتحانات آموزشي و درسي به طور صريح اشاره نكرده اما آياتي با اين مضمون را در دو دسته مي
كه تقلب كردن از آياتي كه به يكسان نبودن افراد از نظر علم اشاره مي كند و دوم آيات فراواني از قرآن كريم در مورد غش، خيانت، و ظلم 

  مصاديق اين موضوعات به شمار مي رود.
  . آيات دال بر يكسان نبودن افراد از نظر علم١-٣

از اين جهت مهم هستند كه تصريح يا اشاره دارند كه ارزش عالم و جاهل يكسان نيست، پس متقلب يعني جاهلي كه خود را عالم  نخست دسته
و دوم باشند. اول آياتي كه در دلالت بر اين معنا صريح هستند خود بر دو گونه ميته باشد؛ اين آيات دهد نبايد مانند عالم ارزش داشنشان مي

  آياتي كه به اين معنا اشاره دارند
يعَْلَمُونَ، وَ الَّذِينَ لا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ «... اين آيه شريفه است: اي كه در دلالت بر اين معنا تصريح دارد بارزترين آيه :. آيات صريح١-١-٣

تنها خردمندانند كه » دانند يكسانند؟دانند و كسانى كه نمىآيا كسانى كه مى«) يعني ٩(سوره زمر، آيه  »يَعلَْمُونَ؟ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أوُلُوا الْأَلْبابِ
  )٤٥٩، ص ١٤١٨پندپذيرند. (فولادوند، 

اند اما اطلاق آيه هر نوع اد به بيشتر تفاسير منظور از علم را درآيه كريمه علوم مادي و رسمي ندانستهچند با توجه به ابتداي آيه و با استن هر   
  علمي را شامل مي شود.

   باشد.عقل نيز اين را به خوبي درك مي كند كه در هر زمينه علمي آن كسي كه علم دارد با آن كسي كه در آن زمينه نادان است يكسان نمي   
دانند برابرند؟ روشن است كه اين دانند با كسانى كه نمىه به يك شعار اساسى اسلام اشاره شده و آن اين كه: آيا كسانى كه مىدر اين آي«

را  دوگروه نه در نزد خدا نه در نزد مردم؛ نه در دنيا نه در آخرت؛ و نه در ظاهر نه در باطن برابر نيستند. تفاوت مراتب جاهلان و عالمان
ديگرى است. در  مرحله دانند و در حقيقت هر مرحله از علم مقدمهشوند؛ چراكه جاهلان ارزش علم را نمىخردمند و عالم متوجه مىهاى انسان

شود. البتّه علم اند؛ پس مقصود آيه مطلق دانش است كه شامل علوم رسمى و معرفت الهى مىاين آيه مطلق دانايان با نادانان مقايسه شده
 اصفهانى، رضايى(» كه انسان را از خواب غفلت و غرور بيدار سازد و بر معرفت انسان نسبت به جهان و مبدأ هستى بيفزايد. حقيقى آن است

  )٤٢، ص١٨ج، ١٣٨٧
  . آيات مشير٢-١-٣
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا «گروه ديگري از آيات دسته نخست، آياتي هستند كه به موضوع مذكور تصريح ندارند بلكه اشاره دارند. مانند آيه شريفه  

اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده رده) يعني خداوند كسانى از شما را كه ايمان آو١١(سوره مجادله، آيه » مِنْكُمْ وَ الَّذيِنَ أُوتُوا الْعلِْمَ دَرَجَاتٍ 
كند دلالت بر در اين آيه شريفه هنگامي كه سخن از درجات مختلف صاحبان علم مي) ٥٤٣، ص١٤١٨بر حسب درجات بلند گرداند (فولادوند، 
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نبودن عالم و جاهل است كه در آيات  دانند و اين در واقع همان مساويدانند كه ساير عالمان نميشود كه مطالبي ميفضل عالمان بزرگي مي
  گروه قبل به آن تصريح شده است.

  . آيات دال بر مفاهيم شامل تقلب٢-٣
  ها را به چند قسم تقسيم كرد.توان آنآياتي هستندكه تقلب مصداقي از آن آيات به شمار مي رود كه در يك نگاه كلي مي 

لب و يا به تعبيري غش در امتحانات را زير مجموعه و نوعي از آن دانست آيات از آياتي كه مي توان تق. آيات مربوط به غشّ: ١-٢-٣
  فرمايد:مربوط به غش در معاملات است كه قرآن كريم در موارد متعدد از آن نهي نموده است. به عنوان مثال خداوند مي

(سوره اعراف، آيه » مْ وَ لا تُفسِْدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحهِا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كنُْتُمْ مُؤْمِنِينَوَ لا تَبْخسَُوا النَّاسَ أَشْياءَهُ وَ الْمِيزانَ فَأَوْفُوا الْكَيلَْ «... 
راى شما ) پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد، و اموال مردم را كم مدهيد، و در زمين، پس از اصلاح آن فساد مكنيد. اين [رهنمودها] اگر مؤمنيد ب٨٥
  )١٦١، ص ١٤١٨(فولادوند، » تر است.به
فروشى كه در آن روز شعيب (ع) قوم خود را پس از دعوت به توحيد كه اصل و پايه دين است نخست به وفاى به كيل و ميزان و اجتناب از كم   

كه همواره انسان  -ف فطرت بشرىمتداول بوده دعوت نموده، و سپس آنان را دعوت به اين معنا كرده كه در زمين فساد ايجاد نكنند، و بر خلا
گر چه افساد در زمين بر حسب اطلاق شامل گناهان مربوط به حقوق  حركت نكنند. -كندرا به اصلاح دنياى خود و تنظيم امر حيات دعوت مى

ست كه باعث سلب امنيت در آيد كه مقصود از فساد خصوص آن گناهانى اشود، اما از مضمون قبل و بعد از جمله مورد بحث بر مىاللَّه نيز مى
شعيب  "ذلِكُمْ خيَرٌْ لَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "شود، مانند راهزنى، غارت، تجاوزهاى ناموسى، قتل و امثال آن.اموال و اعراض و نفوس اجتماع مى

ه براى شما بهتر است، و سعادت دنياى كند كه: وفاى به كيل و وزن و بر هم نزدن نظم جامع(ع) سپس اين دو دعوت خود را چنين تعليل مى
هاى ديگر مبادله كنند، زيرا زندگى اجتماعى انسان وقتى قابل دوام است كه افراد، ما زاد فرآورده خود را در مقابل فرآوردهشما را بهتر تامين مى

فرما بوده و مردم در مقدار و اوصاف هر امنيت حكمنموده و بدين وسيله حوائج خود را برآورده كنند، و اين وقتى ميسر است كه در سراسر اجتماع 
كنند به يكديگر خيانت نكنند، چون اگر خيانت از يك نفر صحيح باشد از همه صحيح خواهد بود، و خيانت همه معلوم است چيزى كه معامله مى

، سم مهلك را به جاى دوا، و جنس معيوب و آورد، در چنين اجتماعى مردم با انواع حيله و تقلبكه اجتماع را به چه صورت و وضعى در مى
عدم افساد در زمين نيز چنين است، زيرا فسادانگيزى نيز امنيت عمومى را كه  دهند.مخلوط را به جاى سالم و خالص به يكديگر تحويل مي

يان شعيب اين شد كه: شما اگر به خلاصه ب محور چرخ اجتماع انسانى است از بين برده و مايه نابودى كشت و زرع و انقراض نسل انسان است.
بطور مسلم تصديق خواهيد كرد كه وفاى به كيل و وزن و اجتناب از  -و يا اگر ايمان به حق داشته باشيد -هاى من ايمان داشته باشيدگفته
  )٢٣٧، ص ٨، ج١٣٧٤ طباطبايى،فروشى و تقلب و خوددارى از افساد در زمين به نفع خود شما است. (كم
شعيب پس از دعوت به توحيد، به مبارزه با مفاسد اجتماعى و اخلاقى و اقتصادى  همچنين در تفسير نمونه در ذيل تفسير اين آيه آمده است:   

شما آشكار گويد: اكنون كه راه خدا براى دارد و مىفروشى و تقلب و تزوير در معامله بودند از اين كار باز مىآنها برخاسته و آنان را كه آلوده كم
 به است، حد از آمدن پائين و افراد حقوق گذاردن كم معنى به بخس "حق پيمانه و وزن را ادا كنيد و از حقوق مردم چيزى كم نگذاريد "شده
ه هاى اطمينان و اعتماد عمومى را كروشن است كه نفوذ هر گونه خيانت و تقلب در امر معاملات پايه. گردد ستم و ظلم موجب كه اىگونه

آورد، به همين دليل يكى از سازد و ضايعات غير قابل جبرانى براى جامعه به بار مىبزرگترين پشتوانه اقتصادى ملتها است متزلزل و ويران مى
  ) ٢٥٠، ص٦، ج١٣٧١شيرازى،  مكارمموضوعات مهمى كه شعيب روى آن انگشت گذاشت همين موضوع بود. (

ها حرام است و چون كسب مدرك تحصيلي به هاي غش در اسلام است و كسب درآمد از طريق آنمصداقكاري از بنابراين حيله و فريب    
اي براي كسب درآمد در آينده و يافتن مناصب شغلي مناسب است، پس در آمد حاصله با مدركي كه از طريق تقلب به طور معمول و غالب مقدمه

  رسد.   م و نامشروع به نظر ميدست آمده و حق ديگري را از بين برده است نيز حرا
  . آيات مربوط به خيانت به خود و ديگران ٢-٢-٣

 برخي تقلب را از مصاديق خيانت شمرده و بر اين اساس تقلب در امتحانات را كه موجب پايمال شدن حق ديگران شده حرام مي دانند لذا متقلب
  خيانت كننده به خود و ديگران است.

) يعني و ١٠٧(سوره نساء، آيه » وَ لا تُجادلِْ عَنِ الَّذيِنَ يَخْتانُونَ أَنْفسُهَُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثيِماً«فرمايد: ميخداوند در قرآن كريم    
  )٩٦، ص١٤١٨فولادوند، پيشه باشد دوست ندارد. (كنند دفاع مكن، كه خداوند هر كس را كه خيانتگر و گناهاز كسانى كه به خويشتن خيانت مى



  تقلب در امتحانات نظام آموزشي از منظر فقه اسلامي ٩

 

  ١٢٥-١١٠، ص. ٤١، شماره ٣١، سال آموزشي ارزشيابي و گيرياندازه مطالعات

كرد، استفاده شود كه مراد از بر ما قبل كه بطور مطلق به حكم كردن امر مى "وَ لا تكَُنْ لِلْخائِنِينَ ... "چه بسا ممكن است از عطف جمله   
اى، خاص را بر عام كتهشود به خاطر عنايت و نها هر چند كه گاه مىخيانت مطلق تعدى به حقوق ديگران است، نه خصوص خيانت در سپرده

شود گفت كه در جمله مورد بحث نيز عام بر اى كه چنين عطفى را ايجاب كند در كار نيست. پس مىنكتهعطف كنند، اما در مورد آيه آن چنان 
   )١١٥، ص ٥ج، ١٣٧٤طباطبايى، عام عطف شده است. (

دهد كه: هيچگاه از خائنان و آنها كه به خود خيانت كردند، آيات چنين ادامه مىبدنبال دستورهاى گذشته در باره عدم حمايت از خائنان در اين    
إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ "دارد چرا كه خداوند، خيانت كنندگان گنهكار را دوست نمى "وَ لا تجُادلِْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفسُهَُمْ" حمايت نكنيد.

دانيم طبق شان نزول آيه، خيانت نسبت در حالى كه مى "كسانى كه بخود خيانت كردند "فرمايد:قابل توجه اين كه در اين آيه مى "خَوَّاناً أَثِيماً. 
وب و بد به ديگران انجام شده بود، و اين اشاره به همان معنى لطيفى است كه قرآن بارها آن را تذكر داده كه هر عملى از انسان سر بزند، آثار خ

إِنْ أَحسَْنْتُمْ أَحسَْنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إنِْ أَسَأتْمُْ "شود، همانطور كه در جاى ديگر فرموده: از معنوى و مادى، قبل از هر كس متوجه خود او مىآن اعم 
اينكه اشاره به مطلب ديگرى است ايد و يا ايد و اگر بدى كنيد نيز به خودتان بد كردهاگر نيكى كنيد بخود نموده ) يعني٧(سوره اسراء، آبه  "فَلهَا

ه كه باز هم قرآن آن را تاييد كرده و آن اينكه همه افراد بشر بسان اعضاء يك پيكرند و اگر كسى زيانى به ديگرى برساند همانند آن است ك
ورد كسانى نيست كه مثلا نكته ديگر اينكه آيه در م زند.بخود زيان رسانده باشد، درست مثل كسى كه با دست خود سيلى به صورت خود مى

اند زيرا در مورد چنين كسانى نبايد شدت عمل بخرج داد بلكه بايد ارفاق نمود، آيه در مورد اند و از آن پشيمان گشتهيك بار مرتكب خيانت شده
 "رار دارد و به قرينهكه فعل مضارع است و دلالت بر استم "يختانون "كسانى است كه خيانت جزء برنامه زندگى آنان شده است، به قرينه

ذكر شده، و در آيه  "خوان "كه بمعنى گناهكار است و به عنوان تاكيد براى "اثيم "كه صيغه مبالغه است به معنى بسيار خيانت كننده و "خوّان
نه خائنان را مورد گذشته نيز از آنها تعبير به خائن كه اسم فاعل است و معنى وصفى دارد و نشانه تكرار عمل است شده است. سپس اين گو

آنها شرم دارند كه باطن اعمالشان براى مردم روشن شود ولى از خدا، شرم ندارند. خداوندى كه همه جا با آنها  "گويد:سرزنش قرار داده، مى
ها بود به همه اعمال گفتند، با آنكردند و سخنانى كه خدا از آن راضى نبود مىهاى خيانت را طرح مىاست، و در آن هنگام كه در دل شب، نقشه

  )١١٥، ص ٤، ج١٣٧١ شيرازى، مكارم) ("آنها احاطه دارد
ه بنابر اين آيات نه تنها خيانتكار، گناهكار و مرتكب فعل ناشايست است بلكه حمايت كننده و ياري دهنده چنين افرادي، عاصي و در اين گنا   

  ت نيز هر دو گناهكار و مقصر هستند. شريكند ، با اين حساب تقلب كننده و تقلب دهنده در امتحانا
  . آيات مربوط به ظلم به خود و ديگران ٣-٢-٣

  توان در سه گروه تقسيم بندي كرد.ظلم عنوان گسترده و وسيعي است كه انواع مختلفي دارد، آيات پيرامون ظلم را مي
إنَِّ «فرمايد: ها كفر و شرك و نفاق است و لذا آيه شريفه ميبزرگترين آناولّ: ظلم در اموري كه ميان انسان و خداى تعالى قرار دارد و گروه    

، ١٤١٨(فولادوند، » ) يعني اى پسرك من، به خدا شرك مياور كه به راستى شرك ستمى بزرگ است.١٣(سوره لقمان، آيه  »عَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّركَْ
) يعني پس كيست ستمگرتر از آن كس كه بر خدا ٣٢(سوره زمر، آيه » ممَِّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ أَظْلَمُ فَمَنْ«فرمايد: ) و يا آيه ديگر كه مي٤١٢ص

     ) ٤٦٢، ص١٤١٨دروغ بست. (فولادوند، 
 أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحبُِ وَ جزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلهُا فَمَنْ عفَا وَ أَصْلَحَ فَ«دوّم ظلم در اموري كه ميان انسان و مردم است مانند آيه گروه    

] خداست. ) يعني و جزاى بدى، مانند آن، بدى است. پس هر كه درگذرد و نيكوكارى كند، پاداش او بر [عهده٤٠(سوره الشورى، آيه » الظَّالِمِينَ
) ٤٢(سوره شورى، آيه » النَّاسَ يَظْلِمُونَ بِيلُ عَلَى الَّذِينَإنَِّمَا السَّ«) يا آيه ٤٨٧، ص١٤١٨دارد. (فولادوند، به راستى او ستمگران را دوست نمى

      ) ٤٨٧، ص ١٤١٨دارند. (فولادوند، ] زمين به ناحق سر برمىكنند، و در [روى] تنها بر كسانى است كه به مردم ستم مىيعني راه [نكوهش
يعني من به ) ٤٤(سوره نمل، آيه » نَفسْيِ ظَلَمتُْ «شود مانند آيه اقع ميسومّ ظلم در امور شخصي است كه بين انسان و نفس خويش وگروه    

) يعني و هنگامي كه آنان به خود ستم كرده بودند. ٦٤(سوره نساء، آيه » إِذْ ظَلَمُوا أنَفْسُهَُمْ«و آيه  )٣٨٠ص، ١٤١٨خود ستم كردم (فولادوند، 
      ) ٨٨ ، ص ١٤١٨(فولادوند،  

گمارد يعنى شرك و است زيرا در همان آغاز كه كسى همّت به ظلم مى» ظلم به نفس«كه ذكر شد در حقيقت » ظلم«هاي هالبته تمام گون   
كند پس ظالم آغاز كننده ستم از كفر و نفاق ورزيدن يا به حقّ مردم تجاوز كردن و يا در همسرى با همسر ستم كردن انسان به خودش ستم مى

 نفس خويش است.
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تقلب در امتحانات نيز علاوه بر حق كشي و ظلم در حق ديگران، ظلم به خود نيز محسوب مي شود و از آنجايي كه آيات پيرامون  بنابراين   
 ظلم و ظالم بسيار است و ضرورتي بر بيان بيش از اين در اين مجال نيست، به اشاره اجمالي آن بسنده شد.

اي از موضوع آيات فراواني است كه ها است، تنها نمونهذكر اين آيات در زمينه مذمت و نكوهش غش، خيانت و ظلم كه تقلب از مصاديق آن   
باشد در اين زمينه وجود دارد و با اندك تاملي رابطه اين موضوعات با تقلب قابل درك است. به عنوان مثال تقلب مصداق روشني از دروغ نيز مي

  كه در آيات قرآن كريم به شدت از آن نهي شده است.
  

  .  منابع روايات٢جدول شماره  

  )١٤١٣ابن بابويه، ()؛ ١٣٦٦؛ خوانسارى، ()١٣٦٠، (منسوب به جعفر بن محمد  روايات منهي از مطلق غشّ -١

  )١٤٢٩كلينى، (  روايات منهي از غش ّ در معاملات -٢

  )؛ ١٣٦٦خوانسارى، ()؛ ١٤١٠تميمي آمدي، (؛ ٢٦نهج البلاغه، نامه   غير اقتصاديروايات منهي از غش ّ در مسائل  -٢

   
  . تقلب از ديدگاه روايات٤

اي نشده اما لسان روايات حاكي از آن است كه تقلب همان غش اگرچه در روايات نيز به طور خاص به موضوع تقلب در امتحانات آموزشي اشاره
در زمينه خريد و فروش و معاملات باعث انصراف اين لفظ در اين موضوع شده باشد اما خصوصيتي درباره در اسلام است، شايد رواج تقلب 

  توان گفت غش و تقلب در اسلام انواعي دارد.منحصر بودن به اين موضوع ندارد از اين رو مي
  توان به سه دسته تقسيم نمود:با اين توضيح روايات در زمينه غش را مي   

  اند.واياتي كه از غش به طور كلي نهي نمودهدسته اول، ر
  دسته دوم رواياتي كه به غش در بيع و معاملات اقتصادي اشاره دارند.

  دسته سوم رواياتي كه در آن به غش در مسائلي مانند سياسي، فرهنگي و غيره اشاره دارتد.
  .اندنموده نهي كلي طور به غش از كه . رواياتي١-٤

المنافق اذا وعد أخلف، و اذا فعل أفشى (اساء)، و اذا قال كذب، و اذا ائتمن خان، و اذا رزق طاش، و اذا « فرمايد: مىحضرت رسول اكرم (ص) 
نمايد، و چون كند، و هر گاه عملى بجا آورد پيش مردم آشكار مىاى بدهد تخلف مىيعني منافق آن كسى است كه چون وعده» منع غاش

شود، و اگر بند و بار مىورزد، و هر گاه وسعتى پيدا كرده و مالدار باشد بىد، و اگر به او اطمينان كنند خيانت مىگويبخواهد حرف بزند دروغ مى
  )  ١٥٧، ص١٣٦٠، منسوب به جعفر بن محمدآورد. ( ورزى رو ميو حيله در فشار باشد به تقلب

يعنى صاف نبودن با مردم و ظاهر كردن از براى ايشان خلاف آنچه را در باطن ؛غشّ .»اللّئام اخلاق من الغشّ«امام علي (ع) نيز مي فرمايند:
  )٣٤٣، ص ١، ج١٣٦٦هاي مردم لئيم بدكردار است. (خوانسارى، باشد از خصلت

) ٤٢٥، ص٣، ج١٤٢٩(كلينى،  »ا يَغشُُّهُ، وَ لَا يَعِدُهُ عِدَةً فَيُخْلِفهَُ ، وَ لَا يَظْلِمُهُ، وَ لَأَخُو الْمُؤْمِنِ: عَيْنُهُ وَ دلَِيلُهُ، لَايَخُونهُُ  الْمُؤْمِنُ«در روايتي ديگر آمده:   
مؤمن برادر مومن است،  چشم و راهنماي او است، به او خيانت نمي كند، ظلم نمي كند، و او فريب نمي دهد، و نسبت به او خلف وعده يعني 
  كند.نمي
، ص ٤ج، ١٤١٣(ابن بابويه، » .مَن باتَ وَ في قَلبِهِ غِشٌ لِأخيهِ الْمُسْلِمِ باتَ في سَخَطِ االلهِ و اَصْبَحَ كَذالِكَ حَتّي يَتوْبَ«در روايت ديگري آمده    
ند بيتوته كرده است و به هركس در جايي بيتوته كند (شب استراحت كند) و در دل، قصد فريب برادر مسلمانش را داشته باشد در غضب خداو )١٥

  كند مگر ابن كه توبه كند.همان حال صبح مي
  گيرد.شود پس تقلب در امتحانات را نيز در برميكاري را شامل مياطلاق اين دسته از روايات هر نوع فريب و دغل

  . رواياتي كه به غش در بيع و معاملات اقتصادي اشاره دارند.٢-٤
ي بيشترين روايات را به خود اختصاص داده است و در موارد بسياري غش در حرفه هاي مختلف مورد نكوهش غش در معامله و مسائل اقتصاد

قرارداده شده است و مقصود از غش در معامله آن است كه جنس بد را داخل جنس خوب يا به جاي جنس خوب معامله كند و يا عيب جنس خود 
  را بپوشاند. 



  تقلب در امتحانات نظام آموزشي از منظر فقه اسلامي ١١
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عن هشام بن الحكم قال: كنت أبيع السابريّ في الظلال. فمرّ بي أبو الحسن موسى عليه السّلام فقال لي: يا در روايتي چنين آمده است كه :    
ورى گويد .من در بازار سرپوشيده، پارچه شاپ) يعني هشام مي٤٧، ص١٠، ج١٤٠٧(كليني، » هشام إنّ البيع في الظلّ غشّ و إنّ الغشّ لا يحلّ.

شود و غشّ كردن حرام فروختم. ابو الحسن موسى كاظم (ع) بر من گذشت و گفت: اى هشام. فروشندگى در سايه، از انواع غشّ محسوب مىمى
  است. 

، ٥، جهمان(» سَ مِنَ الْمسُْلِمِينَ مَنْ غشََّهُمْ.التَّمْرَ يَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَيْ يَبِيعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ« امام صادق (ع) نيز فرمودند:   
  ) يعني جدم رسول خدا (ص) به خرمافروشى گفت: آيا ندانستى كه هركس با مسلمانان غش روا دارد نيست. ١٦٠ص

ار است تقلب در امتحانات البته همانگونه كه در بحث آيات نيز بيان شد از آنجا كه آموزشهاي علمي در اغلب موارد مقدمه براي ورود به بازار ك
  كند.اي تنگاتنگ با غش در اقتصاد پيدا ميرابطه
  . رواياتي كه در آن به غش در مسائل غير اقتصادي اشاره دارند.٣-٤

  شوند كه اكثر آنها با موضوع مورد بحث در ارتباط هستند.اين روايات نيز خود به چند قسم تقسيم مي
اگر كسي در انتخابات، يك فرد متوسط را  دادن مومنين در امور سياسي است. به عنوان مثال غشّ سياسي فريب: . غشّ سياسي١-٣-٤

ها غش كند يا شخص عالى را با جو سازى سقوط دهد و از چشم عموم به ناحق بيندازد ايندهد و به نفع او برايش جو سازى خيلى عالى نشان 
إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الامَّةِ، وَ أَفْظَعَ « فرمايد: معه است. امام علي (ع) در اين باره مي. بدتربن نوع غشّ سياسي فريب پيشواي جاسياسى است

  كاري با پيشوايان است. كاري، فريبيعني همانا بزرگترين خيانت، خيانت به امت، و رسواترين فريب) ٢٦البلاغه، نامه (نهج» الْغِشِّ غِشُّ الائِمَّةِ.
صداقت و راستي در روابط اجتماعي از كوچكترين عنصر تشكيل دهنده جامعه يعني خانواده، روابط غش در روابط اجتماعي: . ٢-٣-٤

  هاي چند نفره دوستي، مدرسه و غيره گرفته تا بزرگترين جزء كه جامعه انساني باشد را شامل مي شود.گروه
) يعني بدترين مردمان كسي است كه با مردم غشّ ٤٠٨، ص١٤١٠(تميمي آمدي، » النّاس يغشّ من شرّ النّاسأَمِيرُ الْمُومِنِينَ (ع) مي فرمايد:    

  )١٦٤، ص ٤، ج١٣٦٦كند، يعنى با ايشان صاف نباشد و منافقانه رفتار كند. (خوانسارى،
أَمِيرُ الْمُومِنِينَ (عليه السلام) در مورد غش با دوست و . از جمله روابطي كه لازمه پايداري و قوام آن راستي و صداقت است روابط دوستان است   

  رفيق مي فرمايند:
) يعني غشّ كردن با دوست و ٤٧٣، ص١٤١٠(تميمي آمدي، » خيانة العهد. من و الغدر بالمواثيق الصّديق غشّ «در روايت ديگري آمده    
هايي كه با او يا با هر وفائى به پيمانبا دوست و صاف نبودن با او و بىشّ كردن وفائى به پيمانها از خيانت در عهد است، به عبارت ديگر غبى

وعدها باشد و مراد اين باشد كه غشّ كردن با » مواثيق«كس ديگر شود از جمله خيانت عهد با خداى عزّ و جلّ است و ممكن است كه مراد به 
(خوانسارى، » ديگر داده شود از جمله خيانت عهد و پيمان است و حكم آن دارد.دوست و وفا نكردن به وعدهايي كه به دوستان يا به هر كس 

  ) ٣٨٥، ص ٤،ج١٣٦٦
يعني .» لغيره أغشّ كان نفسه غشّ من« فرمايد:امام علي (ع) در اين زمينه مينوع ديگر غشّ، غشّ با نفس است. . غش با نفس: ٣-٣-٤

  )٦٥٧، ص١٤١٠آمدي، كند. (تميمي بيشتر غشّ ميهر كه با نفس خويش غشّ كند نسبت به ديگران 
بَلِ الْإِنسَْانُ عَلَى نفَسْهِِ «فرمايد: البته در اين جا منظور فريب نفس خود نيست زيرا چنين چيزي امكان ندارد و به نص صريح آيه قرآن كه مي   

اين است كه با خود » غشّ كردن نسبت به نفس خود«مراد از انسان خودش از وضع خود آگاه است، بلكه ) ١٤سوره قيامت / آيه » ( بَصِيرَةٌ
) و معلوم است كه كسى كه با نفس خود ٤٢٩، ص٥، ج١٣٦٦صاف نباشد، و مداهنه و مساهله كند و خود را از هوا و هوس باز ندارد  (خوانسارى، 

به طريق اولي چنين خواهد بود و بيشتر غشّ خواهد  چنين سلوك كند و غم او نخورد و از بدى عاقبت او باكى نداشته باشد نسبت به ديگري
  باكتر خواهد بود. (همان) كرد و از بدى عاقبت او بى

) يعني بدرستى كه ٢٢٩، ص١٤١٠آمدي، (تميمي .» لربّه و اعصاهم لنفسه اغشّهم النّاس اغشّ  انّ «فرمايد: چنين ميامام علي (ع) هم   
ترين ايشان نسبت به پروردگار خود است، اين نيز بمنزله تأكيد سابق يشان نسبت به نفس خود، و عصيان كنندهترين اترين مردم، ناصافناصاف

تر است، و بناى اين دو فقره بر اين است كه تر نسبت به پروردگار خويش باشد به يقين با خود ناصافاست زيرا كه كسى كه عصيان كننده
ترين مردم على الاطلاق كسى رسد پس صافف بودن با خود است، زيرا كه ضرر آن بر خود بيشتر مىناصاف بودن با ديگران در حقيقت ناصا



 ١٢ گيري و ارزشيابي آموزشيفصلنامه مطالعات اندازه
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تر باشد و كارى كند كه برايش ترين ايشان على الاطلاق كسى است كه با خود ناصافتر باشد، و همچنين ناصافاست كه با نفس خود صاف
 ) ٥٣١، ص٢ج، ١٣٦٦ضرر داشته باشد. (خوانسارى ، 

توان به راحتي اين نتيجه را دريافت كه مذمت تقلب در امتحانات از طريق اكثر هاي بيان شده در لسان روايات ميبا اندك تأملي در انواع غش   
ع واين روايات قابل اثبات است. چه رواياتي كه غش را به طور مطلق و كلي بيان مي دارد، چه رواياتي كه غش در خريد و فروش و بازار را ممن

كند زيرا مراكز مي دارد از آن جهت كه امتحانات مرحله بنيادين براي آغاز كار است، چه رواياتي كه غش و تقلب را در روابط اجتماعي منع مي
كنند زيرا فرد متقلب قبل از همه به خود خيانت علمي محل آمد و رفت و روابط اجتماعي است و چه رواياتي كه غش با نفس خويش را منع مي

  شمارند.ي كند. بنابر اين به طور قطع روايات تقلب در امتحانات را مذموم و مردود ميم
شود كه روايات ناهي از تقلب، منحصر به بحث غشّ نبوده و طيف وسيعي از روايات با موضوعات در پايان ادله مربوط به روايات خاطرنشان مي

  نظر شد. ها صرفرد كه به حاطر اجتناب از اطاله كلام از آنگيچون خيانت، ظلم، و دروغ را نيز دربر ميمختلفي هم
  

  .  منابع مربوط به عقل (بحث فضائل و رذائل مستقل اخلاقي)٣جدول شماره 

  )١٣٨٤، (شريعتى  خيرخواهي و عدم آن از سوي افراد

  ؛ ١٤٢٩كليني، ؛ ١٤١٣ابن بابويه، ؛ ١٣٧١برقي،   خيرخواهي براي همه و بد نخواهي براي همه 

 
  . تقلب از ديدگاه عقل٥

عمل ضد اخلاقي است كه عقل بر قبيح بودن آن شهادت مي دهد و نزد همه عقلا مذموم و مردود است و چون هر عملي كه نزد  يكتقلب 
سنتباط همه عقلا قبيح باشد نزد شارع مقدس نيز قبيح است پس مذمت تقلب در امتحانات از نظر شرعي به وسيله عقل نيز كه يكي از طرق ا

  است.باشد قابل اثبات احكام شرعي مي
گيرند               بسياري از خلقيات مثبت و منفي در انسان به وسيله عقل قابل تشخيص است. اين خلقيات تحت قاعده حسن و قبح عقلي قرار مي   

ها نظري رهاي اخلاقي حتي اگر شرع مقدس درباره آنشود. طبق اين قاعده برخي رفتاكه گاهي از آن به قاعده حسن و قبح ذاتي نيز تعبير مي
هم نداده باشد ممدوح و مقبول، و برخي مذموم و مردود است. در مواردي كه عقل همه بر حسن امري يا قبح امري اذعان دارند اين حكم 

يعني هرگاه عقل به چيزي » به الشرع كلما حكم به العقل حكم«كند زيرا عمومي عقلي كاشف از آن است كه شارع مقدس نيز آن را تاييد مي
به عنوان مثال صدق و كذب از اين قبيل هستند يعني اگر كسي دين ) ١٢٧، ص١٤٠٧كند. (آخوند خراساني،  حكم كند شرع نيز با آن حكم مي

ز نظر عقل مذموم و كند و از آن جا كه تقلب مصداق بارز كذب است، پس ارا هم قبول نداشته باشد حسن صدق و قبح كذب را تصديق مي
  مردود است كه اين امر نيز كاشف از مذمت و حرمت شرعي است.         

ها از فضائل و رذائل اخلاقي چنين حكمي دارد ممكن است چنين تحليل شود كه اما اين كه چرا عقل نسبت به صدق و كذب و امثال آن   
وجه دائر مدار مصالح اقتصادى و غير اقتصادى نيست؛ مردم طبعا فضيلت و عشق به فضيلت و تنفر از رذيلت، فطرى انسان است و به هيچ 

كرده و  گويد و در خريد و فروش تقلبصاحبان فضيلت را دوست دارند و از رذيلت و دارندگان رذيلت تنفر دارند حتي كاسبى كه خود دروغ مى
كاري و خود از شخص ديگرى كه همين اخلاق رذيله يعني فريببرد، به كار مي براي فريب ديگران بخاطر مصلحت اقتصادي خويش نيرنگ

خوار و مردم طور است كارمند ادارى رشوهكند؛ و همينآيد و ستايش مىكار خوشش مىگوى درستغشّ در معامله را دارد، متنفر است و از راست
  گر ديگر نيز همين حال را دارد. آزاري ديگران تنفر دارد؛ و ستمگر نسبت به ستمخواري و مردمآزار، كه از رشوه

خواهد به ديگران دروغ بگويد، و مال مردم را بدزدد، اما ديگرى نسبت به وي چنين نكند، بر خلاف راستگو بديهى است كه دروغگو و دزد مى   
ضيلت و تنفر از رذيلت، فطرى ) حال كه معلوم شد عشق به ف٢١٨، ص١٣٨٤، و امين كه دوست دارد همه صداقت و امانت داشته باشند. (شريعتى

طور كه ابن سينا گفته يكي از اقسام قواي ادراكي انسان عقل صريح است شود كه اين امر حكم عقل نيز هست زيرا همانانسان است معلوم مي
  ت. ) به عبارت ديگر حكم فطرت اولي صحيح، همان حكم عقل اس٤٥٢، ص١٣٧٠كند (ابن سينا، كه امور فطري آن را تصديق مي

طور كه انسان دوست دارد همه در حق او نيكي باشد سزاوار است همانها يراي خود، نزد همه ثابت ميپس از آن جا كه اين خواستن خوبي   
ها از اين رو در روايات اسلامي بر روي خواستن خوبيكنند و هيچ كس در حق او بدي نكند، خود نيز در حق ديگران چنين رفتاري داشته باشد. 
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توان گفت اين موضوع يكي از قواعد اساسي در دستورات اسلامي ها براي همه تأكيد شده است به طوري كه ميبراي همه، و نخواستن بدي
ي يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المَْرْءَ الْمُسْلِمَ الَّذِ«است كه با تعابير مختلف و نزديك به هم بيان شده است. به عنوان مثال در برخي روايات آمده 

پسندد براي ديگران ) يعني خداوند مرد مسلماني را كه هر جه براي خود مي١٠، ص١، ج١٣٧١(برقي، » لِنَفسْهِ يُحِبُّ لِنَفسِْهِ وَ يكَْرَهُ لهَُ مَا يكَْرَهُ
اَعْدلَُ النَّاسِ مَنْ رَضِيَ لِلنَّاسِ مَا «خي روايات آمده: پسندد را دوست دارد. و يا در برپسندد براي ديگران نميپسندد و هر جه براي خود نميمي

پسندد ترين مردم كسي است كه هر چه براي خود ميعادليعني ) ٣٩٥، ص٤، ج١٤١٣(ابن بابويه، » لِنَفْسِهِ يَرْضَى لِنَفسِْهِ وَ كَرِهَ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ
پسندد و يا در برخي روايات ديگر اين موضوع حتي يكي از حقوق د براي ديگران نميپسندبراي ديگران نيز بپسندد و هر جه براي خود نمي

واجب مومن از طرف برادر ديني شمرده شده است. در روايتي آمده از امام صادق (ع) درباره حقوق مومن سوال شد. آن حضرت در ضمن بيان 
) يعني اين كه آن چه براي خود ٤٣٣، ص٣، ج١٤٢٩(كليني،  »وَ تكَْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنفَسِْكَ.أنَْ تُحبَِّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفسِْكَ، «هفت حق، فرمودند: 

  پسندي براي او نپسندي. پسندي براي او بپسندي و آن چه براي خود نميمي
كند كه خود نيز تصاحب كند عقل حكم مياز آن جا كه امتحانات مزايايي در پي دارند و چون متقلب دوست ندارد ديگري با تقلب مزاياي او را    

  بايد اين مهم را رعايت كرده تا حق ديگري ضايع نشود.
  

  . منايع اقوال علما٤جدول شماره 

  )١٣٨١اجويه الاستفتائات، (  ايآيت االله خامنه

  )١٤٢٨( ،الاستفتائات  آيت االله بهجت

  )١٤٢٨جامع المسائل ، (  آيت االله فاضل انكراني

  تا)(بي ،الاستفتائات جديد  تبريزيآيت االله 

  )١٤٠٩مجمع المسائل ، (  گلپايگانيآيت االله 

  )١٤٢٧استفتاءات جديد، (  آيت االله مكارم شيرازي

 
  . تقلب از ديدگاه فقها٦
اگر چه اصل غشّ و فريب حتي در امتحانات از قديم وجود داشته اما موضوع تقلب در امتحانات آموزشي موضوعي است كه بيشتر در دوران    

معاصر مطرح شده از اين رو نظرات علماي سابق در اين زمينه در دسترس نيست و به تبع آن اجماع نيز كه يكي ديگر از ادله اربعه استنباط 
ها البته در مورد عناوين مذكور سابق مانند غشّ كه تقلب در امتحانات يكي از مصاديق آن باشدعي است در اين موضوع مطرح نمياحكام شر

با وجود ادله قرآني، روايي و عقلاني نيازي به دليل اجماع در اين موارد نيست، اما در خصوص تقلب در  اند كهاست علماي سابق نيز نظر داده
  كند.اند هرچند كه دليل اصطلاحي اجماع بر آن صدق نميدر زمان ما يك مسأله فراگير شده است علماي معاصر نظر داده امتحانات كه

اند. برخي همه علماي معاصر بر اساس ادله فوق و ادله ديگر، تقلب در امتحانات را مذمت كرده و آن را به طور مطلق و يا مشروط حرام دانسته   
و در هيج موردي جايز نشمرده  اند. به عنوان مثال آيت االله گلپايگاني تقلب را به طور كلي حرام دانستهرا مطلق معرفي كرده از ايشان حرمت آن
، ٢تا، جاند. (تبريزي، بي) آيت االله شيخ جواد تبريزي تقلب را نوعي دروغ دانسته و آن را حرام معرفي كرده٣٠٨، ص٥، ج١٤٠٩است. (گلپايگاني، 

نمره قبولي كسب كند و به مرحله بالا تر برود  در امتحانات با تقلبيا دانشجويي آموزى اگر دانش«اي در پاسخ به سوال آيت االله خامنه) ٤٧٣ص
اند هر چند در صورت رعايت شرايط تقلب را به طور مطلق حرام دانسته »و از مزاياي آن با  استفاده كند، حكم استفاده از اين مزايا چيست؟

) اما برخي ديگر از فقها ٢١١، ص٣، ج١٣٨١اي، (حسيني خامنه اند.دام و داشتن تخصص لازم، استخدام و گرفتن حقوق را حلال دانستهاستخ
امتحان، صف نانوايى و دانند كه موجب تضييع حق ديگري شود به عنوان مثال آيت االله بهجت در پاسخ به حكم تقلب در تقلب را وقتي حرام مي

سازى شود تا زمينه ) اگر چه توصيه كردند٢٣٨، ص٣ج ،١٤٢٨ ،اند كه حق ديگري تضييع شود. (بهجتب را در صورتي حرام دانستهاتوبوس، تقل
) به نظر نگارنده حرمت مطلق صحيح است زيرا در صورت عدم ٣٤٦، ص٤ج اطفال هر چند كه تكليف هم ندارند به اين كار عادت نكنند. (همان،

  ها قطعي است.گيرد كه حرمت آننيز، تقلب تحت عنوان مذكور سابق قرار ميتضييع حقوق ديگران 
ن را مشكل بعد از استخدام، مشكلى از نظر كار و حقوق وجود ندارد اما اگر حقوق را براى مدرك بدهند آاز نظر برخي ديگر از فقها اگر چه    
اين عمل بر خلاف مقررات نظام اسلامي است و ديگر اين كه نگاه كردن به كه  اند يكي ايندانند و عدم جواز تقلب را هم دو چيز بيان كردهمي
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كرانى، منظور تقلّب در امتحان و استفاده از نوشتة ديگران، خيانت است و خيانت در علم و دانش، به مراتب بدتر از خيانت در مال است. (فاضل لن
ها مدارك كنند زيرا در آنر ايشان همه يا اكثر استخدامات دولتي اشكال پيدا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه از نظپس مي )٥٨٨، ص ١، ج١٤٢٨

  شوند.ها لحاظ ميتحصيلي در ميزان حقوق و نيز دادن مناصب و مسووليت
گذشتن وقت،  اند اما در صورتبرخي از علما نيز در صورت تضييع حق ديگري، اگر چه آن را حرام و جبران به معناي انصراف را لازم دانسته   

) بنابر اين علماي ٥٤٨، ص٣، ج١٤٢٧اند. (مكارم شيرازي، دانند و جبران را انجام اعمال صالح جهت صاحب حق بيان نمودهانصراف را لازم نمي
و از آن  دمعاصر اگر چه در برخي جزئيات اختلاف نظر دارند اما در اصل حرمت تقلب در امتحانات در صورت تضييع حق ديگري اتفاق نظر دارن

طور كه گذشت و همان جا كه تقلب در بيشتر موارد موجب تضييع حقوق ديگران است پس در بيشتر موارد از نظر ايشان حرمت تقلب ثابت است
  از نظر برخي حرمت آن مطلق است.

ز به طور قطع مرتكب حرام رسد كه در صورت كمك كردن به متقلب شخص كمك كننده نيدر پايان ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر مي   
وَ لَا تَعَاوَنُوا عَليَ الاِثم و «فرمايد: حرمت تعاون بر معصيت وجود دارد. خداوند متعال در قرآن كريم مي ايشرعي شده است زيرا ادله كافي بر

در اين باره وجود دارد به عنوان مثال از  چنين روايات فراواني) يعني بر معصيت و تعدي يكديگر را ياري نكنيد. هم٢(سوره مائده، آيه » العُدوَان
) يعني هر كس ظالمي را ياري كند ظالم است؛ ٢٣٥، ص٢، ج١٣٧٨(ابن بابويه، » مَنْ أَعَانَ ظاَلِماً فَهُوَ ظاَلِمٌ«امام رضا (ع) نقل شده كه فرمودند: 

 نَادَى مُناَدٍ أَيْنَ الظَّلَمَةُ وَ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ وَ مَنْ لَاقَ لهَُمْ دَوَاتاً أَوْ ربََطَ لهَمُْ إِذَا كَانَ يَومُْ الْقِيَامَةِ«يا در روايتي ديگر از رسول خدا (ص) نقل شده كه 
و  دهد ظالمان و ياران ظالمان كجايند؟) يعني روز قيامت منادي ندا مي١٥٥تا، ص(شعيري، بي» كِيساً أَوْ مَدَّهُمْ بمَِدَّةِ قَلَمٍ فَاحشُْرُوهُمْ مَعهَُم

  ها محشور شويد.اي يا قلمي آماده كردند پس با آنكساني كه براي ايشان دواتي يا كيسه

آموزي به هر نوعي در امر تقلب به ديگري كمك كند مثل اين كه ورقه خود را به او نشان دهد او نيز مرتكب بنابر اين اگر دانشجو يا دانش   
پوشي ها با وجود اطلاع، از تقلب افراد چشممراقبين امتحان نيز جاري است يعني اگر آنمعصيت و حرام شرعي شده است. همين حكم درباره 

اند به اضافه اين كه در روايات از قول حضرت مسيح كار و ظالم كمك كردهاند زيرا به معصيتها نيز مرتكب معصيت و حرام شرعي شدهكنند آن
كند و او را از عاقبت امر برحذر ندارد تا اين كه مرتكب شود در معصيت او شريك است. ياش معصيت م(ع) نقل شده اگر كسي ببيند برادر ديني

 ) ٥٠٤، ص١٤٠٤(ابن شعبه حراني، 

  گيرينتيجه

توان آن را مصداقي از مفاهيم غشّ، خيانت، ظلم و برخي مفاهيم ديگر دانست. در آيات قرآن و تقلب در امتحانات يك فعل ناپسند است كه مي
ها به عصومين (ع) اگر چه به اين موضوع تصريح نشده اما به مفاهيم ديگري مانند مفاهيم مذكور فوق كه تقلب از مصاديق قطعي آنروايات م
طور كه گذشت چون اين موضوع از مسائل جديد رود مكرر اشاره شده است. عقل نيز به مذمت اين عمل به وضوح دلالت دارد و همانشمار مي

علماي سابق درباره آن در دسترس نيست اما علماي معاصر قطع نظر از برخي اختلافات جزئي، بر حرمت آن در جايي كه  است اجماع و نظرات
رسد قول اخير نظر مي بهدانند كه حق شخص ديگري ضايع شود اتفاق نظر دارند هر چند كه برخي از ايشان آن را به طور مطلق حرام مي

از اين بابت بود كه چون مسأله از مسائل جديد بوده منابع و پژوهش مستقلي در ابن باره موجود نبود كه  صحيح باشد. دشواري و موانع پژوهش
گرفت و در عين حال براي آن عناوين ها قرار ميها به عناويني تمسك شد كه تقلب در امتحانات به راحتي ذيل آنبراي رفع اين محدوديت

هاي پژوهش ،گردد محققين گرامي درباره آثار مترتب بر تقلب در امتحاناتبود. در پايان پيشنهاد مي هاي فراواني قابل دسترسيمنابع و پژوهش
جديدي ارائه دهند. به عنوان مثال حقوق دريافتي مترتب بر تقلب در امتحانات در صورت عدم تضييع حق ديگري در چه صورتي حرمت دارد و 

 در چه صورتي حرمت ندارد.

  تقدير و تشكر 
 شود.مي قدرداني و تشكر جهت همكاري در اين تحقيق همه عزيزاني كه در اين پژوهش نقش داشتند بدينوسيله از
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